
درباره رمان »شوالیه ناموجود« اثر ایتالو کالوینو 

نزدیک شدن به عینیت

 کتاب شوالیه ناموجود اثر ایتالو کالوینو که معرف 
حضور دوستداران ادبیات در ایران است. این کتاب 
فضای سورئالیســتی دارد. کالوینو در این کتاب با 
روشن‌بینی ژرف و عارفانه همیشگی اش مخاطب 
را به تفکر وامی دارد. داســتان از یک بعد از ظهر 
تابستانی در پاریس آغاز می‌‌شود که ارتش فرانسه 
با آرایش نظامی خود در انتظار شــارلمانی اسقرار 
یافته اند. زمانی که هر یــک از این اصیل‌زادگان 
مورد پرســش قرار می‌‌گیرد او موظف اســت که 
خود را معرفی کند و سوابق نظامی خود را بگوید 
و در ایــن حین هم نقاب کلاه خــود خود را بالا 
بزند تا ابهامی در شناســایی او به وجود نیاید. در 
این میان پادشاه جلوی شــوالیه‌ای می‌‌ایستد که 
زرهی ســراپا ســفید به تن دارد و بعد از معارفه 
از او می‌‌خواهــد نقاب کلاه خــود را بالا بزند، اما 
شــوالیه از ایــن کار امتناع می‌‌کنــد ودر مقابل 
اعتراض پادشاه و پا فشاری او که می‌‌گوید: »آهای 
اصیل‌زاده دلاور، با شــما هســتم، چرا صورت‌تان 
را به پادشاه نشــان نمی‌دهید؟« می‌‌گوید: »چون 
من وجود ندارم، اعلیحضرت« در اینجا شخصیت 
اصلی داســتان به ما معرفی می‌‌شــود... اژیلوف، 
شوالیه ناموجود، افســری تمام عیار و جنگجویی 
با افتخارات نظامی بی‌شــمار که در بدن نبودگی 
و ناموجود بودن او فقط به واســطه زره سفید در 
داســتان معنا پیدا می‌‌کند. صفحــه ۱۳ »زرهی 
سراپا ســفید به تن داشت، فقط حاشیه‌ای باریک 
به رنگ سیاه اطراف زره دیده می‌‌شد، به جز این، 
کوچک‌ترین نقص و عیب یــا لکه و یا فرورفتگی 
در سراســر زره وجود نداشــت، و بالای کلاه‌خود 
دسته‌ای پر، معلوم نیست متعلق به چه پرنده‌ای، 

بــا نقش و نگار فراوان همچــون رنگین کمان در 
اهتراز بود. اژیلوف، شوالیه ناموجود که فقط زرهی 
تهی اســت و بدنی ندارد. نه تنها افسری ارزشمند 
بلکه انســانی تمام عیار است و هرچه داستان جلو 
می‌رود خواننده به درک بهتری از کیفیات روحی 
اژیلوف می‌‌رســد. او تمام وظایف و مسئولیت‌های 
خود را به درست‌ترین حالت ممکن انجام می‌‌دهد. 
شــاید کالوینو در شــخیصت پــردازی اژیلوف و 
ساختن شــخصیت اژیلوف مانند بعضی از فلاسفه 
درصدد نفی بدن به شــکل یــک نقیصه، اخلالگر 
و مزاحمی بوده اســت که در نهایت انســان را از 
حقیقت بازمی‌دارد. همیــن بی‌بدن بودن اژیلوف 
در داســتان از او ناموجودی متعالی با ویژگی‌های 
انســانی بیشتری می‌‌ســازد. در داســتان ارتباط 
اژیلوف با محیط طبیعی و اشــیای اطرافش بسیار 
جالب است مثلا در صفحه ۳۱ که در ساعت‌های 
طلوع خورشــید زیر درخت کاج می‌‌نشســت و با 
میوه‌های درخت کــه اطرافش ریخته بود، مثلثی 
با زاویه قائمه می‌‌ســاخت. ساعت‌هایی که اشیا از 
میان تاریکی متراکمی بیرون می‌‌آیند که در طول 

شب در آن پیچیده شده‌اند. 
ســاعتی کــه در آن آدم کم‌تر از هــر موقعی به 
موجودیت دنیــا اطمینان دارد. انــگار اژیلوف با 
لمس کردن این اشــیا که از تاریکی شبانه بیرون 
آمدنــد، می‌‌خواهد خودش را بــه عینیت نزدیک 
کند و تســکین بدهد. »هر چه را دم دستش بود 
می‌‌شمرد، برگ‌ها، قلوه‌ســنگ‌ها، میوه‌های کاج« 
ناموجود بودن اژیلوف باعث می‌‌شد که تجربه‌های 
متفاوت و خالص‌تری داشته باشد. به عنوان مثال 
در نیمه‌های داســتان می‌‌بینیم که اژیلوف که در 
ضیافت پادشــاهی سر میز نشســته بود. »اژیلوف 
همچنان در زره جنگی ســفید بی‌نقصش نشسته 
است اوکه هرگز اشــتها نداشته و نخواهد داشت، 
ونه معده‌ای بــرای پر کردن، نه دهانی برای لقمه 

گرفتن، ونه حلقی برای نوشیدن شراب«

   فریبا علی اکبری  
   منتقد ادبی

براساس گزارش UNWTO، روستاهایی به عنوان برترین روستاهای 
گردشگری جهان در سال ۲۰۲۲ انتخاب شده‌اند که نمونه بارز یک 
مقصد گردشــگری روستایی با دارایی‌های فرهنگی و طبیعی معتبر 
هستند؛ روستاهایی که ارزش‌ها، محصولات و سبک زندگی روستایی 
و جامعه‌محــور را حفظ و ترویج می‌‌کنند و به نــوآوری و پایداری 
در جنبه‌هــای اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی تعهد دارند. 
نام ۳۲روســتایی که به‌عنوان بهترین روستاهای گردشگری جهان 
در سال ۲۰۲۲ میلادی توســط سازمان جهانی گردشگری معرفی 
شده‌اند، در جدول زیر آمده است. در این لیست، نامی از روستاهای 
ایران به چشم نمی‌خورد. طرح بهترین روستاهای گردشگری جهان، 

پروژه شاخص سازمان جهانی گردشگری برای توسعه روستاها است. 
هدف از این برنامه این اســت که گردشگری به کاهش نابرابری‌های 
منطقه‌ای در درآمدزایی و توسعه روستاها، مبارزه با کاهش جمعیت، 
برابری جنســیتی و توانمندسازی زنان و جوانان، پیشبرد نوآوری و 
دیجیتالی شــدن، بهبود ارتباطات، زیرساخت‌ها، دسترسی به منابع 
مالی و ســرمایه‌گذاری، نوآوری در توسعه محصول و زنجیره ارزش، 
ترویج شــیوه‌های پایدار برای اســتفاده کارآمدتر از منابع، کاهش 
انتشار زباله‌ها و افزایش آموزش و مهارت‌ها کمک کند.روستاهایی از 
کشورهای اتریش، سوییس، اسپانیا، عربستان، مراکش، چین، ایتالیا، 

پرو، اکوادور و... در این فهرست حضور دارند.

بهترین روستاهای گردشگری جهان ۲۰۲۲

»من از نهایت شــب حــرف می‌‌زنم/من از 
نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف می‌‌زنم/

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان 
چراغ بیاور/و یک دریچه که از آن به ازدحام 

کوچه خوشبخت بنگرم« 
وزن این شعر فروغ »مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلن« است. این وزن نجوایی، آرام و دلپذیر 
است. ســعدی و حافظ هم از این وزن زیاد 
اســتفاده کرده‌اند. تفاوت این شــعر با شعر 
اندوه‌پرست، این اســت که این شعر صرفا 
رمانتیکی نیســت. در هر دو شــعر انزوا و 
تنهایی شاعر به خوبی به چشم می‌‌آید ولی 
در شعر هدیه، شاعر یک کم نور و روشنایی 

می‌‌خواهد ولی در شــعر اندوه‌پرســت یک 
حس بازیگوشی و آنارشیستی دیده می‌‌شود. 
شعر هدیه، آرام‌تر، متین‌تر و زیباتر است. در 
این شــعر یک هنجارشکنی هم هست: »...

چراغ بیاور و یک دریچه...« آوردن چراغ یک 
درخواســت معقول است ولی آوردن دریچه 
کار را به عالم معنا می‌‌برد و شعر را سمبلیک 
کرده اســت. تکرار شــب و نهایت شب هم 
نشانگر عمق خفقان و تاریکی است. »من« 
شاعر بســیار وسیع اســت. او از زبان همه 
زن‌ها حرف می‌‌زند. زن‌هایی که در وضعیت 
اجتماعی نامساعدی زندگی می‌‌کنند. فروغ 
در اوج ایجاز این واقعه را ترسیم کرده است. 
اغلب اشــعار فروغ در پیرامون همین واقعه 
چرخ می‌‌خورنــد و آن یک تمنای غم‌آلوده 

و طنزآمیز قابل دســترس است که آرزوی 
بزرگ زن‌های این وطن شده است. یا نکته 
تکنیکی در این شــعر هســت و یک شکل 
شــکیل. »و« در سطر ســوم به معنی »به 
طور قطع« آمده اســت و هم به این معنی 
اســت که شب ادامه داشــته و دارد. گاهی 
آدمی با خود می‌‌گوید: چرا باید این شــعر 
این همه بر سر زبان‌ها بیفتد؟ چرا با یک یا 
دو استعاره و تکرار این شعر بیش از بسیاری 
از غزل‌ها و قصاید مطنطن در ادبیات امروز 
مورد استقبال قرار گرفته است؟ چون شعر 
صمیمانــه اســت و معصوم اســت و حس 
مظلومانــه و عمیقــی دارد و در عین حال 
فروغ در یک لحظه که ما به شــگردش پی 
نمی‌بریم کلام را ارتقا می‌‌دهد، بدون این که 
بخواهد دست به عملی فضل‌فروشانه بزند تا 
خودش را به رخ مخاطب بکشــاند. به این 

می‌‌گویند: »سهل محال یا ممتنع.«

نگاهی به شعر »هدیه« فروغ

شعری به زبان همه زن‌ها
   فیض شریفی  

   منتقد و پژوهشگر ادبیات

فرزانه پاشــو دامنت را بپوش. موهاتم شونه 
بزن، می‌خواهیم بریم بازار.

- آخ جون.
دامن ســه طبقه چین چینــی قرقریم را 
پوشــیدم و موهام را یه شونه سرسری زدم 

که صدای داد اکرم دراومد. 
- شــونه را بیار درست موهات را شانه کنم 

کرکه.
- اه نمی‌خوام.

- غلــط کــردی. باموی کــرک حق رفتن 
نداری، نمی‌ذارم مامان ببردت. 

منــم شــکلک درآوردم و دویدم تو حیاط، 
اکرم هم در حیاط را قفل کرد. 

یه کم موندم بعد گفتم: الان مامان می‌ره. 
- با موی کرک و شلخته هیچ جا نمی‌تونی 

بری.
 اکرم خوشحال ازاین‌که من را متقاعد کرده 
که موم را شــانه کنه، منم  ناراحت که الان 

درد کرک مو را باید تحمل کنم‌.
- اگه روزی ســه بار موهات را شــانه کنی 

کرک نمی‌شه، شلخته خانم.
شکلک درآوردم و اکرم هم موهام را کشید. 

زدم زیرگریه. داد مامان دراومد 
-چتونه عین سگ و گربه با هم می‌‌جنگید. 
 اکرم گفت: ازاین شلخته بپرس همین‌طوری 

با موی کرک می‌‌خواد بیاد. 
مامان یه چپ رفت.

 -خودت که شانه نمی‌کنی بذار برات شانه 
کنه، زود باش الان شب می‌شه.

مجبوری درد را تحمل می‌‌کردم و اشــکم 
سرازیر بود تا موهام بالاخره شانه شد. خیلی 
بازار را دوست داشتم ولی همیشه یه ترس 
داشتم که تو بازار گم بشم. چی؟ آخه همش 
سقف پوشــیده و عین هم بود. سفت چادر 
مامانــم را گرفته بودم و نــگاه می‌‌کردم. به 
مغازه‌ها. بعضی از مغازه‌ها بیرون هم جنس 
چیده بودند.دمپایی‌فروشه کلی دمپایی روی 
یه ســکو که درست کرده بود چیده بود. از 
مدل دمپایی مردانه، زنانه، بچه‌گانه. حواسم 
به دمپایی که عکس خانم کوچولو تو برنامه 
پسر شــجاع بود رفت که مامان گفت: بریم 

بازار کوزه‌گر‌ها جارو بخریم.
سرم را تکون دادم. مامان از آقا مصطفی یه 
جارو خرید و گفت: بریم. من گفتم: مامان 
می‌شــه برام یه قلک سفالی بخری؟؟مامان 
۵تومــن بهم داد و گفــت: بدو برو بخر من 
اینجا منتظرم. چــادر مامان را رها کردم و 
بعد دویدم طرف مغازه‌ای که قلک و ظروف 
ســفالی می‌‌فروخت. یه مغــازه بزرگ پراز 

کلمن، کاسه، لیوان و...سفالی بود.
- آقا، من قلک می‌‌خوام. 

مرد فروشنده گفت: دختر جون هر کدوم را 
می‌‌خواهی بردار. 

منم یه قلک قهوه‌ای ســفالی برداشــتم و 
گفتم: این را برداشتم، اینم پولش. 

مرد فروشــنده گفت: مبارکت باشه، زود پر 
پول کن بیا یکی دیگه بخر و گفت: صبر کن 
بقیه پولت را بدم. سه تومن به من پس داد. 

من لبخند زدم و دویدم سمت مامان. 
- مامان اینم بقیه پولش.

مامان لبخند زد و گفت: این سه تومن را هم 
بنداز تو قلکت. 

 از خوشحالی تو پوستم نمی‌گنجیدم. داشتم 
می‌‌دویدیم که یهو خوردم به یه آقای پیراهن 
طوسی که داشت رد می‌‌شد و افتادم، قلکم 
شکســت و زدم زیرگریه. مامان اومد بلندم 

کرد و گفت: عیب نداره گریه نکن.
تکه‌های قلک را جمع‌کرد و سه تومنی که از 
قلک افتاده بود، اون مردی که بهش خوردم 

داد و پنج تومن هم از جیبش درآورد. 
-دختر خانم خوشــگلم برو یه قلک دیگه 

بخر.
من مثل باران اشــک می‌‌ریختم و مردمی 
که دورمون جمع شــده بودن و همهمه که 
چی شده؟ مامان از خجالت سرخ شده بود 
و می‌‌گفت: فرزانه جون یکی دیگه می‌‌خرم 
برات. من هم بیــن گریه‌هام می‌‌گفتم من 
همیــن قلک را می‌‌خــوام. آقایی که بهش 

خوردم دستم را گرفت و گفت: 
-چه اسم خوشگلی فرزانه؛ دختر خوشگلم 

بیا بریم یکی دیگه بخریم. 
من دستم را کشیدم و گفتم همون قلک را 
می‌‌خوام. آقا دوزانو زد زمین و با دستمالی 
که از جیبش درآورد اشک من را پاک کرد 
و گفت بیا بریم همون مغازه که این قلک را 

خریدی عین همین برات بخرم.
- مگه دیگه عین این قلک هست؟

آقالبخندی زد و گفت: پیدا می‌‌کنیم. 
یه نگاه به مامان کردم.مامان از آقا تشــکر 

کرد. 
-ممنون خودم براش می‌‌خرم. 

آقا که خیلی مهربون بود گفت: تقصیر من 
شد که بچه را ندیدم.

جمعیت پراکنده شــده بود. ســفت چادر 
مامان را چسبیدم و آقا جلو رفت. تکه‌های 

قلک را نشان آقای فروشنده داد. 
-عین این قلک می‌‌خوام. 

-همین یه دونه را داشتم. 
زدم زیر گریه.

- دیدی دیگه عین این قلک نیست. 
مرد پیراهن طوســی لبخنــدی زد و گفت 
صبور باش. بذار مغازه‌های دیگه هم سوال 
کنیم. مامان به آقای پیراهن طوسی گفت: 

- ممنون، شما بفرمایید، خیلی هم زحمت 
کشیدین. 

- نه تا قلک مورد علاقه فرزانه خانم خوشگل 
را نخرم امکان نداره.

 مامان یه چــپ بهم رفت. یهو نگاهم افتاد 
به یه مغازه پلاســتیک فروشــی که بیرون 
مغازه روی پیشخوان جلوی در کلی وسایل 
پلاستیکی مثل بادبزن، جارو نپتون، کلمن 
آب، مگس‌کش.چیــده بود. توی یه ســبد 

قلک‌های پلاستیکی رنگی بود.
 گفتــم: مامان مامان من این قلک قرمزه را 

می‌‌خوام. 
آقای پیراهن طوسی، خوشحال گفت: بریم 

بخریمش.
مادربا لپ‌های ســرخ از خجالت جلوی در 
مغازه ایســتاده بود. من خوشــحال دویدم 

طرف مامانم. 
-مامان ببین چه خوشگله.

مرد پیراهن طوســی گفت: عوضش دیگه 
نمی‌شکنه.

مامان از مرد تشکر کرد. مرد پیراهن طوسی 
در قلک را برام با چاقو باز کرد و یه ســکه 

۵تومانی انداخت داخلش: مبارکت باشه.
مامان هم سه تومن پول قلک را داد و گفت: 

اینم بنداز تو قلکت.
مرد پیراهن طوســی خداحافظی کرد. منم 
می‌‌دویدم و خوشــحال که پول توی قلکم 

صدا می‌‌دهد و دیگر نمی‌شکند.

قلک
   فرزانه امجدی  

   داستان نویس

داستانک

گردشگری

نقد ادبی

انقلاب کوبا چگونه به پیروزی رسید

روزی برای کاسترو و چه‌گوارا 
بذرهای انقلاب کوبا زمانی کاشته شد که  »باتیستا« 
طی یک انتخابات جنجالی قدرت را به دست آورد. 
باتیســتا که در سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ قدرت را 
به‌عنوان رئیس جمهور در دست داشت، پس ازآنکه 
متوجه شــد قادر نیســت از رقابت انتخاباتی سال 
۱۹۵۲ بــه عنوان فرد پیروز خارج شــود، به نوعی 
پیش‌دســتی کرده و قدرت را در دســت گرفت و 
انتخابات را پیش از شــروع رأی‌گیری کنسل کرد. 
بســیاری از مردم کوبا نسبت به این اقدام واکنش 
نشان دادند و ازاین اقدام منزجر شدند. یکی ازاین 
معترضان اصلی کســی نبود جز فیدل کاسترو، که 
احتمالاً یکی از صندلی‌های کنگره را طی انتخابات 
پیش رو می‌‌توانست ازآن خود کند. کاسترو سریعاً 
نســبت به این اقدام باتیســتا واکنش نشان داد و 
خواستار برکناری او از قدرت بود. صبح ۲۶جولای 
۱۹۵۳ فیدل کاســترو اولین حرکت خود را انجام 
داد. یــک جنبش و یک انقلاب بــرای موفقیت به 
اســلحه احتیاج خواهد داشــت. کاسترو که موفق 
شده بود چندین نفرهم‌فکر و هم‌عقیده با خود را به 
صورت یک گروه گردهم آورد، به‌منظور دسترسی به 
اسلحه‌های موردنیاز، پادگان دورافتاده مونکادا را به 
عنوان هدف خود انتخاب کرد. آن‌ها توسط ۱۳۸نفر 
بــه این پادگان حمله کردند و انتظار داشــتند که 
ناگهانی بودن این حمله باعث شــود تا تعداد ناچیز 
سربازان آن‌ها کمتر به چشم‌ بیاید و بتوانند حمله 
را به‌صورت موفقیت‌آمیز به اتمام برساند. به هرحال 
این عملیات یک شکست مفتضحانه بود و تقریباً از 
همان اولین ساعات شورشیان و انقلابیون شناسایی 
شده و به‌سمت آن‌ها تیراندازی شد. بسیاری ازآن‌ها 
دستگیر شدند و بســیاری دیگر نیز کشته شدند. 
ولی در این میان، فیدل و رائول کاسترو جان سالم 
بــه‌در برده و فرار کردند.با ایــن حال دیری نپایید 
که این دو نفر نیز دستگیر شدند. یورش به قلعه و 
پادگان نظامی مونکادا به‌عنوان نقطه شروع انقلاب 
کوبا شــناخته می‌‌شود. جنبش انقلابی کوبا که بعد 
از شکســت‌ها و تلفات زیــاد در ارتفاعات و کوه‌ها 
ساکن شــده بود دراواخر ماه جولای ۱۹۵۸ قدرت 
بیشتری به دست آورد. گروه‌های دیگر انقلابی نیز 
به آن‌ها ملحق شده وعملیات نظامی وجنگی را نیز 
شروع کرده بودند. در تابستان سال ۱۹۵۸ باتیستا 
تصمیم گرفــت تا تعداد زیــادی از نیروهای خود 
را به ارتفاعات کوبا ارســال کنــد و به عبارتی کار 
نیروهای کاســترو را یکسره کند، ولی این عملیات 
آن‌هــا با مقاومت نیروهای انقلابی خنثی شــد. در 

اواخر ســال ۱۹۵۸، کاســترو نیروهای خود را به 
چند بخش تقســیم کرد. او کامیلو سینفوئگوس و 
چه‌گوارا را همراه با ارتش‌های کوچک به فلات‌های 
پایین‌دســت فرســتاد و خودش نیز به همراه باقی 
انقلابیون به راه افتاد. آن‌ها شــهرها و روســتاهای 
کوچک را که در سر راه‌شــان قرار داشت، تسخیر 
می‌‌کردند، البته در بیشــتر مناطــق مردم محلی 
ازآن‌هــا بــه گرمی اســتقبال کرده و آن‌هــا را به 
عنــوان منجی و رهایی دهنده می‌‌شــناختند. روز 
۳۰دسامبر سینفوئگوس موفق شد تا انبار مهمات 
کوچکی را اشــغال کند. از ســوی دیگرچه‌گوارا و 
۳۰۰نفــر ازهمراهانش موفق شــدند تا مجموعه 
نظامی بزرگ‌تری در شهر سانتاکلارا را طی جنگ 
و مبارزه‌ای دو روزه شکســت دهند. این پیروزی 
باعث شد نیروهای آن‌ها به انبارهای مهمات بسیار 
با ارزشــی دسترســی پیدا کنند. در همین زمان، 
نیروهای دولتی مشــغول مذاکره با کاسترو بودند 
و سعی داشتند تا شرایط را از همین طریق بهبود 
ببخشــند. باتیســتا و دایره نزدیکان و وفادارانش 
که پیروزی نیروهای کاســترو را غیرقابل اجتناب 
می‌‌دیدند، هرآن چیزی را که می‌‌توانستند برداشته 
و فرار کردند. باتیســتا برخی زیردســتان خود را 
مسئول مقابله با کاسترو و انقلابیون قرار داد. مردم 
کوبا به خیابان‌ها ریختند و با شادی و نشاط از این 
افراد انقلابی اســتقبال و پذیرایی می‌‌کردند. دوم 
ژانویه ســال ۱۹۵۹ بالاخره کامیلو سینفوئگوس و 
چه‌گوارا وارد‌هاوانا شــدند و باقی نیروهای نظامی 
این شهر را نیز خلع ســاح کردند. فیدل کاسترو 
به آرامی خود را به ‌هاوانا می‌‌رســاند و در هر شهر 
و روســتایی که در بین راه قرار داشت برای مدتی 
صبر می‌‌کرد و یک ســخنرانی هرچند کوتاه برای 
آن‌ها انجام مــی‌‌داد. او بالاخره در ۹ژانویه ســال 

۱۹۵۹ وارد‌هاوانا شد.

حافظه تاریخی

هوش سیال چیست؟
محققان کالج دانشگاهی لندن در مطالعه اخیرشان 
برخی از نواحی مغز را که برای تفکر ســریع لازم 
هســتند، شناســایی کردند. به گفته دانشمندان، 
هوش ســیال عامل تعیین کننده شناخت انسان 
اســت. این چیزی اســت که به ما کمک می‌‌کند 
به موقعیت‌های غیرمنتظره واکنش نشــان دهیم، 
ایده‌های جدید را تدوین کنیم و اســتراتژی‌های 

موفقیت را با دقت برنامه‌ریزی کنیم. 
مطالعــات نشــان می‌‌دهد که هوش ســیال بالا، 
شــکوفایی حرفه‌ای، تحرک اجتماعی، ســامتی 
و طــول عمر را پیش‌بینــی می‌‌کند و همچنین با 
ظرفیت‌های شناختی قوی‌تر مانند حافظه مرتبط 
است. اکنون، تحقیقات جدید بخش‌هایی از مغز را 
که از توانایی ما برای فکر کردن ســریع پشتیبانی 

می‌‌کند، شناسایی کرده است. 
کالج دانشــگاهی لندن اظهــار کردند که هوش 
ســیال کلید تفکر فعال اســت، که تفکر فعال نیز 
مجموعه‌ای از فرآیندهای ذهنی پیچیده درگیر در 
انتزاع، بازداری، قضاوت، توجه و تولید اســتراتژی 
اســت. ما به طور روزانه مثلًا هنــگام رانندگی با 
ماشــین یا سازماندهی یک مهمانی شام، از هوش 

سیال استفاده می‌‌کنیم. 
پروفســور »لیــزا ســیپولوتی« عصب شــناس و 
سرپرســت تیم تحقیق از کالج دانشــگاهی لندن 
گفت: یافته‌های ما برای اولین بار نشــان می‌‌دهد 
که نواحی لوب راست مغز برای عملکردهای سطح 
بالای هوش ســیال مانند حل مسئله و استدلال، 
حیاتی هســتند. به رغم اینکــه علم مدرن تا حد 
زیادی موافق است که هوش سیال جنبه کلیدی 
چیزی است که ما را انسان می‌‌کند، هنوز مشخص 
نیست که آیا این توانایی‌های شناختی واحد است 
یا خوشه‌ای و اینکه ماهیت دقیق رابطه آن با مغز 

هنوز ناشناخته است.
 همچنین مطالعه این موضوعات برای دانشمندان 
بسیار دشوار اســت. به منظور تعیین اینکه کدام 
بخش از مغــز برای یک توانایــی خاص ضروری 
اســت، محققان باید بیمارانی را مطالعه می‌‌کردند 
که قســمتی از مغز آن‌ها از بین رفته یا آســیب 

دیده بود. 
محققــان در ایــن پــروژه جدیــد در مجموع به 
بررســی ۲۲۷بیمار پرداختند کــه تومور مغزی 
یا ســکته مغزی را در بخش‌هــای خاصی از مغز 
خود تجربه کــرده بودند. محققان ایــن کار را با 
رِیوِن انجام  اســتفاده از ماتریس‌های پیش‌رونده 
دادند. در مرحله بعد، محققان یک رویکرد جدید 
نقشــه برداری نقص ضایعه را معرفی کردند که به 
تفکیک الگوهای آناتومیکی پیچیده آســیب‌های 

مغزی رایج مانند سکته کمک کرد.
 رویکــرد منتخب نویســندگان مطالعــه، روابط 
بین نواحی مغز مانند یک شــبکه ریاضی شــامل 
شــبکه‌هایی که تمایل نواحی را با هم تحت تأثیر 
قرار می‌‌دهند را می‌‌دانســت. این استراتژی به تیم 
تحقیقاتی کمک کرد تا نقشــه مغزی توانایی‌های 
شــناختی را از الگوهای آســیب جــدا کنند، که 
این امر نقشــه‌برداری از بخش‌هــای مختلف مغز 
را تســهیل کرد و توانستند تعیین کنند که کدام 
بیمــاران در آزمایش هوش ســیال بــا توجه به 

آسیب‌هایشان بدتر عمل می‌‌کنند. 
محققان گفتند: رویکرد ما که ترکیب نقشه‌برداری 
جدید با بررســی دقیــق عملکــرد ماتریس‌های 
پیش‌روندهٔ رِیوِن در نمونه بزرگی از بیماران است، 
اطلاعات مهمــی در مورد اســاس عصبی هوش 
ســیال ارائه می‌‌کند. بررســی بیشتر کشف رابطه 
بین مغز و شــناخت ضروری است. یافته‌های این 

مطالعه در مجله Brain منتشر شده است.

دنیای علم

با همین واژه‌های معمولی
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عجب حالتی اســت که اســرار الطاف حق که در 
صــور اصناف خلق تعبیه دارد با هر جان که آلوده 
شهوات و مستغرق بحر غفلات باشد کجا آشنایی 
دهد؟ یا آثار انوار فیض الهی در هر مشکوةسینه و 
مصباح‌دلی که زدودۀ هوا و ریا و بی زیت تحقیق و 
صفاست کی روشنایی پیدا شود؟ یک سرّ از اسرار 

حق بازدان و یک حرف از اشارت ایزدی بخوان.

جزئیات سعدی

ابليز:ابلیز به خاکی گفته می‌‌شــود که از ترکیب 
سه خاک شن، خاک‌های گیاهی )گیاخاک( و گل 

و لای بدست آمده است.

مشق کلمات

 اینایی کــه ازدواج می‌کنن و حس عاقل بودن 
بهشــون دست می‌ده رو با شــلنگ نزنیم؟ طرف 
حــس می‌کنه چون ازدواج کرده و بچه‌ داره، پس 
بیشتر حالیشه و فاز نصیحت برمی‌دارد. )هدفون(

 این زندگی تنهایی هم عجیبه‌ها، من تنبل‌ترین 
آدم بودم برای کارای خونه، اما الان یه جوری غذا 
می‌‌پزم و ظرف می‌شورم و کف سرویسو می‌سابم 
که روح کوکب خانمم شرمنده می‌شه. )دامپزشک 

دهکده(
 دیروز خواهرم آلمان بود امروز رفته اسپانیا، من 
هم نیم ساعت پیش فرانسه بودم الان هلندم، ولی 
اگه فقط می‌خواین از تلگرام اســتفاده کنید نروژ 

هم کشور خوبیه. )کاتالاکسی(
 جــدی قبلا یک ســال حرمت نداشــت؟ چه 
شمسیش چه میلادیش. یک سال که می‌‌گذشت 
یک سری تغییرات عمده شکل گرفته بود، دنیا یه 
تغییر اساســی می‌‌کرد، پسر بچه‌ها مرد می‌‌شدن 
یهو، دختر بچه‌ها یه سروشــکلی می‌گرفتن انگار 
قراره مادر شن به‌زودی و... الان یک سال می‌گذره 
بدون هیچ تغییری، فقط تعداد فیلترشــکنایی که 
رو گوشی نصب کردیم بیشتر می‌شه. )امیرحسین(

مجازستان


